نخستين قدم‌ها براي پاكي

                                                       قسمت هفتم

تذكر

سعيد حصاري
مقدمه 
در شماره‌هاي گذشته به عرض خواننده عزيز رسيد که هدف از خلقت انسان حرکت به جانب حقتعالي و رسيدن به آن ذات مقدس مي‌باشد که در لسان اهل معرفت از آن تعبير به لقاءالله شده است. چرا که مطابق آيه شريفه «إِنَّا للَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ‌ ـ ما از آنِ خدائيم؛ و به سوى او بازمى‌گرديم»(بقره/156)؛ همه‌ي انسان‌ها در حال حرکت و بازگشت به سمت خداي متعال هستند، همان‌طور که از او منشاء گرفته‌اند. بنابراين نقطه آغاز انسان و نقطه پايان انسان ـ که خود نقطه آغاز ديگري است ـ ذات مقدس حق‌تعالي است و به تعبير عرفاني، انسان يک قوس نزول دارد و يک قوس صعود. در قوس نزول انسان از حضرت حق جلّ و علا صادر شده و در اين دنياي دني فاني پست منزل مي‌نمايد. اما آن‌چه مهم است قوس صعود است که انسان فريب اين دنياي بزک کرده را نخورد و بفهمد که منزل و مأواي او در اين عالم خاکي و جهان مادي نيست بلکه مرغ باغ ملکوت است و از عالم بالا او را صدا کرده‌اند. و بعد از اين ادراک و فهم، بايد اين مسير سرباليي (قوس صعود) را طي نموده و خود را به قله (خداي متعال) برساند. البته بديهي است که طي اين طريق و حرکت در اين مسير، که از آن به سير إلي‌الله تعبير مي‌شود، کاري است بس دشوار که وسيله‌ي اين حرکت و مرکب اين سير روحي و معنوي، مبارزه با گناهان و ترک هواهاي نفساني است که از آن تعبير به «جهاد اکبر» نيز مي‌شود. امام خميني رحمت‌الله‌عليه درباره‌ي فضيلت اين جهاد چنين فرموده‌اند: «جهاد نفس كه جهاد بزرگ است، ‌از كشته شدن در راه حق‌تعالى بالاتر است»
 
مطابق آيات و روايات شريفه هيچ امري مانند گناه و معصيت انسان را از خدا دور نمي‌کند و هيچ مرکب و وسيله‌اي مانند ترک گناه و انجام واجبات انسان را محبوب خدا نمي‌نمايد. قرآن کريم درباره‌ي گنهکاران چنين مي‌فرمايد: «وَ مَن جَاءَ بِالسيِّئَةِ فَكُبَّت وُجُوهُهُمْ فى النَّارِ هَلْ تجْزَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ـ و آن‌ها كه اعمال بد و گناه انجام دهند، به صورت در آتش افكنده مى‌شوند؛ آيا جزايى جز آن‌چه عمل مى‌كرديد خواهيد داشت؟!»(نمل/90)

امام کاظم عليه‌السلام درباره‌ي اثر منفي گناه چنين فرموده‌اند: «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مُنَادِياً يُنَادِي مَهْلًا مَهْلًا عِبَادَ اللَّهِ‌ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ فَلَوْ لَا بَهَائِمُ رُتَّعٌ‌ وَ صِبْيَةٌ رُضَّعٌ‌ وَ شُيُوخٌ رُكَّعٌ‌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبّاً تُرَضُّونَ‌ بِهِ رَضّاً ـ راستى براى خدا عزّ و جل در هر روز يك منادي است كه ندا دهد: آرام، آرام، اى بندگان خدا، از گناهان و نافرماني‌هاي خدا، اگر چهارپايان چراكننده و كودكان شير‌خوار و پيرمردانِ قد خميده نبودند، (به خاطر گناهانتان) عذاب به سختى بر شماها مى‌باريد كه خوب بدان نرم و كوبيده شويد.»

از آيات و روايات بيشماري که در زمينه‌ي مذمت گناه و گنهکار و آثار و عواقب گناه و مانند آن وجود دارد، روشن مي‌شود که هيچ امري مانند گناه و نافرماني باعث دوري از خداوند نيست و محال است انساني که در وادي گناه و معصيت گام برمي‌دارد حلاوت و شيريني ياد و عبادت پروردگار را چشيده يا درک نمايد.
بنابراين برعهده‌ي هر انسان عاقل طالب مولي و عاشق خداست که با هر سختي و جان کندني شده دست از معاصي شسته و دامن از سيئات تکانده تا در مسير رضاي محبوب و جلب توجه دوست، گام برداشته و خيمه و خرگاه خود را در آستان او برپا نموده و فقط طوق بندگي او بر گردن نهاده و داغ عبوديت او بر جبين گذارده و يکسره دل از غير او رُفته و قلب خويش تسليم او نموده باشد چرا که امام صادق عليه‌السلام فرمود: 
«الْقَلْبُ‌ حَرَمُ‌ اللَّهِ‌ فَلَا تُسْكِنْ حَرَمَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ ـ 
دل حرم خداوند است، پس در حرم خدا، كسى غير از خداوند را جاى ندهيد.»

به همين مناسبت بر آن شديم تا با تتبع در آثار اسلامي و کلمات اهل سلوک به ارائه برنامه‌اي جامع در باب ترک گناه و معصيت پرداخته تا مقدمه‌اي جهت عمل نمودن خويش و دوستان ايماني باشد. بنابراين به ارائه مباحثي در باب تفکر، عزم، مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه، معاقبه و ضبط خيال پرداختيم که هر يک از ارکان سير إلي‌الله و قلع ماده گناه در وجود انسان به‌شمار مي‌رود. در اين نوبت به إذن الله‌تعالي بحثي پيرامون يکي ديگر از اموري که در ترک گناه نقش مهم و بي‌بديلي دارد يعني "تذکر" خواهيم نمود.

تذکر

يکي ديگر از اموري که سالک إلي‌الله را در ترک معاصي ياري نموده و زمينه‌ي غلبه او بر گناهان را فراهم مي‌آورد، تذکر است. عارف کامل حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه ‌درباره‌ي تذکر چنين فرموده‌اند: «و از امورى كه انسان را معاونت كامل مى‌نمايد در مجاهده با نفس و شيطان، و بايد انسان سالك مجاهد خيلى مواظب آن باشد، "تذكّر" است. و آن در اين مقام عبارت است از «ياد خداى تعالى و نعمت‌هايى كه به انسان مرحمت فرموده»

1ـ متذکر حضور خداوند باش
از تعريفي که امام ‌رحمت‌الله‌عليه نموده معلوم مي‌شود که يکي از چيزهايي که باعث مي‌شود انسان حيا نموده و هتک حرمت الهي ننمايد، توجه و تذکر اين معناست که خداوند حضور دارد و سميع و بصير است و مرا مي‌‌بيند. حضرت سيدالشهداء عليه‌السلام در مناجات عارفانه خويش در عرفه اين گونه با خداوند نجوا مي‌فرمايد: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي‌ أَرَاكَ‌ وَ أَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَ لَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِك‌ ـ خدايا چنان ترس از خودت (نافرمانيت) را در دل من قرار ده كه انگار تو را مي‌بينم و با رعايت تقواي خود مرا سعادتمند گردان و با ارتکاب معاصيت مرا بدبخت مگردان (مستدرک الوسائل، ج8، ص265)
قرآن کريم درباره‌ي توجه به حضور ذات مقدس حق‌تعالي جلّ شأنه چنين فرموده: «أَ لَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ـ آيا او نمي‌داند كه خداوند (همه‌ي اعمالش را) مى‌بيند؟!»(علق/14)

تفسير گرانقدر نمونه در ذيل اين آيه شريفه چنين آورده است: «توجه به اين واقعيت كه هر كارى را انسان انجام مى‌دهد در پيشگاه خدا است‌، و اصولاً تمام عالم هستى محضر خدا است‌، و چيزى از اعمال و حتى نيات آدمى از او پنهان نيست‌، مى‌تواند روى برنامه زندگى انسان اثر زياد بگذارد‌، و او را از خلافكاري‌ها باز دارد‌، مشروط بر اين‌كه ايمان به اين مطلب واقعاً در دل او جاى گيرد و به صورت يك باور قطعى در آيد‌. در حديثى مى‌خوانيم‌: اعْبُدِ اللَّهَ‌ كَأَنَّكَ‌ تَرَاهُ‌ فَإِنْ‌ لَمْ‌ تَكُنْ‌ تَرَاهُ‌ فَإِنَّهُ‌ يَرَاك ـ خدا را آن‌چنان عبادت كن كه گويى او را مى‌بينى و اگر تو او را نمى‌بينى او تو را به خوبى مى‌بيند.

نقل مى‌كنند بيدار دلى بعد از گناهى توبه كرده بود‌، و پيوسته مى‌گريست‌، گفتند‌: چرا اين‌قدر گريه مى‌كنى‌؟ مگر نمى‌دانى خداوند متعال غفور است‌؟ گفت‌: آرى‌، ممكن است او عفو كند‌، ولى اين خجلت و شرمسارى كه او مرا ديده چگونه از خود دور سازم‌؟‌!
گيرم كه تو از سر گنه درگذرى      زان شرم كه ديدى كه چه كردم چه‌كنم؟!»

حضرت امام ‌رحمت‌الله‌عليه درباره‌ي توجه به حضور خداي متعال و نقش اين توجه در پرهيز از معاصي اين‌گونه فرموده‌اند: «و نيز، حاضر در كتاب فطرت لازم الاحترام است. مى‌بينيد كه اگر انسان از كسى خداى نكرده بدگويى كند در غيابش، اگر حاضر شد فطرتاً سكوت مى‌كند و از او احترام مى‌نمايد. و معلوم است خداى تبارك و تعالى در همه جا حاضر و تمام ممالك وجود در تحت نظر او اداره مى‌شود، بلكه همه نفس حضور و همه عالم محضر ربوبيت است. اكنون متذكر شو اى نفس خبيث نويسنده كه چه ظلمى است بزرگ و چه گناهى است عظيم اگر معصيت همچو عظيمى را به نعمت خودش كه قواى تو است در محضر مقدس خودش بنمايى. آيا اگر داراى يك خردله حيا باشى، نبايد از خجلت آب شوى و به زمين فرو بروى؟»

2ـ متذکر عظمت خداوند باش
يکي ديگر از مصاديق تذکر، تذکر و توجه به اين معناست که خداوند، عظيمي است که در عظمت همتا ندارد. بلکه اصلاً عظمت او براي ما ذره‌هاي ناچيز قابل درک نيست و عقول تمام فلاسفه و حکما از درک عظمت او ناتوان است. در تفسير کلمه شريفه الله‌اکبر اين‌گونه فرموده‌اند: «وَ قَدْ رُوِيَ‌ فِي تَفْسِيرِ اللَّهُ‌ أَكْبَرُ أَنَ‌ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَوْ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ‌ ـ يعني روايت شده در تفسير الله‌اکبر که آيا مراد آن است که خداوند متعال از هر چيزي بزرگ‌تر است يا مراد آن است که خداوند بزرگ‌تر از آن است که به وصف درآيد؟»

و نظر محققين از حکما آن است که اللهُ أکبرُ أنْ يوصَف؛ يعني خدا بزرگ‌تر از آن است که به توصيف انسان درآيد، نه اين‌که خداوند بزرگ‌تر از هر شيئ باشد؛ زيرا در عرض خدا شيئي وجود ندارد که بخواهيم خدا را با او مقايسه کنيم، بلکه تمام موجودات و مخلوقات و کرات آسماني و اجرام سماوي با تمام بزرگي و عظمت خود، پرتوي از وجود بي‌نهايت او و قطره‌اي از درياي وجود او هستند. به همين جهت مقايسه بين عظمت حق‌تعالي با موجودات ديگر قياس مع‌الفارق و غلطي است.

روايت است كه مردي نزد امام صادق عليه‌السلام گفت: الله‌اکبر؛ امام عليه‌السلام فرمود: «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّدْتَهُ‌ فَقَالَ‌ الرَّجُلُ‌ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ ـ خدا بزرگ‌تر از چه چيز است؟ آن مرد عرض کرد: از همه‌چيز. امام عليه‌السلام فرمود: خدا را محدود کردي. مرد گفت: پس چگونه بگويم؟ امام فرمود: بگو خدا بزرگ‌تر از آن است که به وصف درآيد.»

حال اگر انسان توجه به اين عظمت بي حد و حصر پيدا کند و خود‌را در محضر پادشاه و مالک عظيم عالم ببيند، آيا جسارت گناه و نافرماني خواهد يافت؟! 
حضرت امام خميني ‌رحمت‌الله‌عليه درباره‌ي تذکر عظمت الهي و نقش آن در از بين بردن معاصي چنين فرموده‌اند: 
«‌ و نيز از امورى كه در فطرت ثبت و مسطور است احترام شخص بزرگ و عظيم است. اين همه احتراماتى كه مردم از اهل دنيا و ثروت مى‌كنند و از سلاطين و بزرگان مى‌نمايند، براى اين است كه آن‌ها را بزرگ و عظيم تشخيص داده‌اند. آيا چه عظمتى به عظمت و بزرگى مالك‌الملوك است كه دنياى پست و مخلوق نا‌قابل آن، كه كوچك‌ترين عوالم است و تنگ‌ترين نشآت است، تا‌كنون عقل هيچ موجودى به آن نرسيده؟ بلكه به همين منظومه شمسى خودمان، كه از منظومات شمسى ديگر كوچك‌تر و در پيش شموس ديگر قدر محسوس ندارد، مستكشفين بزرگ دنيا اطلاع پيدا نكرده‌اند. آيا اين عظيم كه با يك اشاره اين همه عوالم و هزاران هزار عوالم غيبيه را خلق فرموده لازم‌الاحترام نيست در فطرت عقل؟»

3ـ متذکر منعم بودن خدا باش
يکي از امور فطري انسان آن است که نسبت به موجودي که به او احسان و نيکي کرده قدردان و سپاس‌گذار است و خود را مديون او مي‌داند. قرآن کريم در اين‌باره مي‌‌فرمايد: «هَلْ جَزَاءُ الاحْسنِ إِلا الاحْسن‌ ـ آيا جزاى نيكى جز نيكى است؟!»(الرحمن/60)؛ اين آيه بيانگر اين حقيقت است که هر احسان و إنعامي در نظر فطرت انساني بايد مشابه يا بهتر پاسخ داده شود. حال اگر انسان متذکر نعمت‌هاي الهي و إنعام بي‌حد و حصر او گردد که از شمارش آن‌ها عاجز است، آيا وظيفه‌ي خود نخواهد دانست که حرمت چنين منعمي را حفظ کرده و هتک حرمات او با نعمت خود او که همين اعضاء و جوارح باشد ننمايد؟! 

حضرت امام ‌رحمت‌الله‌عليه در اين خصوص چنين فرموده‌اند: «بدان كه از امور فطريه، كه هر انسان جبلةً و فطرةً بدان حكم مى‌كند، احترام منعم است. و هر كس در كتاب ذات خود اگر تأملى كند، مى‌بيند كه مسطور است كه بايد از كسى كه به انسان نعمتى داد احترام كند. و معلوم است هر چه نعمت بزرگ‌تر باشد و منعم در آن انعام بى‌غرض‌تر باشد، احترامش در نظر فطرت لازم‌تر و بيشتر است. مثلاً فرق واضح است در احترام بين كسى كه به شما يك اسب مى‌دهد و آن منظور نظرش هست، با كسى كه يك ده ششدانگى بدهد و در اين دادن منتى هم نگذارد. مثلاً اگر دكترى شما را از كورى نجات داد فطرتاً او را احترام مى‌كنيد، و اگر از مرگ نجات داد بيشتر احترام مى‌كنيد. اكنون ملاحظه كن نعمت‌هاى ظاهره و باطنه كه مالك‌الملوك جلّ شأنه به ما مرحمت كرده كه اگر جن و انس بخواهند يكى از آن‌ها را به ما بدهند نمى‌توانند و ما از آن غفلت داريم. مثلاً اين هوايى كه ما شب و روز از آن استفاده مى‌كنيم و حيات ما و همه موجودات محيط بسته به وجود آن است، كه اگر يك ربع ساعت نباشد هيچ حيوانى زنده نمى‌ماند، چه نعمت بزرگى است، كه اگر تمام جنّ و انس بخواهند شبيه آن‌را به ما بدهند عاجزند. و همين طور قدرى متذكر شو ساير نعم الهى را از قبيل صحت بدن [و] قواى ظاهره از قبيل چشم و گوش و ذوق و لمس، و قواى باطنه از قبيل خيال و وهم و عقل و غير آن، كه هر يك منافعى دارد كه حدّ ندارد. تمام اين‌ها را مالك‌الملوك به ما عنايت فرموده بدون اين‌كه از او بخواهيم، و بدون اين‌كه به ما منتى تحميل فرمايد. و به اين‌ها نيز اكتفا نفرموده و انبيا و پيغمبران فرستاده و كتبى فرو فرستاده و راه سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم را به ما نموده، و هر چه محتاج به او بوديم در دنيا و آخرت به ما عنايت فرموده، بدون اين‌كه به طاعت و عبادت ما احتياجى داشته باشد، يا به حال او طاعت و معصيت ما فرقى كند. فقط از براى نفع خود ما امر و نهى فرموده. بعد از تذكر اين نعمت‌ها و هزاران نعمت‌هاى ديگر، كه حقيقتاً از شمردن كليات آن تمام بشر عاجز است چه برسد به جزئيات آن، آيا در فطرت شما احترام همچو منعمى لازم است؟ و آيا خيانت نمودن به همچو ولى نعمتى در نظر عقل چه حالى دارد؟»

4ـ زماني براي تذكر

بنابراين توجه و تذکر به حضور خداي متعال در همه آنات و اماکن و تذکر عظمت و بزرگي او و توجه به نعماتي که بي‌هيچ منت و درخواستي به ما ارزاني داشته، هر انسان عاقلي که هنوز ذره‌اي از فطرت در او زنده باشد را دعوت به ترک معاصي و حفظ حريم اين ذات مقدس نموده و از مخالفت با اين مولاي مالک‌الملوک برحذر مي‌دارد.
لذا شايسته است سالک راه آخرت روزانه مقداري اگرچه کم به اين امر مهم اختصاص داده و درباره‌ي اين امور به تذکر و توجه و تدبر مشغول شود، باشد که حق‌تعالي کوشش او را قبول نموده و دربي از درب‌هاي هدايت و سعادت و محبت را به روي وي گشايد زيرا خداي متعال وعده عشق و محبت خود را به ذاکرين داده است.
در حديث قدسي از وجود نازنين نبي مکرم اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نقل شده که خداوند فرموده:
«إذا کان الغالبُ علي العَبدِ الاشتغالَ بي، جعلتُ بُغيتَهُ و لذَّتَهُ في ذکري عشِقَني و عَشِقتُهُ، فإذا عشقَني و عشقتُهُ رفعتُ الحجابَ فيما بيني و بَينَهُ، و صيرتُ ذلک تَغالُباً عليه، لا يسهُو إذا سَها الناسُ، اُولئکَ کلامُهُم کلامُ الأنبياءِ، اُولئک الأبطالُ حقّاً ـ هرگاه ياد من بر بنده‌ام غالب شود، خواهش و خوشي او را در ياد خود قرار دهم و چون خواهش و خوشي او را در ياد خود قرار دادم، عاشق من مي‌شود و من نيز عاشق او گردم و چون عاشق يکديگر شديم، حجاب ميان خود و او را بردارم و عشق خود را بر جان او چيره گردانم، چندان که مانند ديگر مردم دچار سهو و غفلت نمي‌شود؛ سخن اينان سخن پيامبران است؛ اينان قهرمانان واقعي هستند.»

5ـ ذكر دائمي

در سطور بالا گفته شد که لازم است سالک إلي‌الله مقداري ولو کم، اختصاص به ذکر و توجه دهد. اما بايد بدانيم بسنده کردن به اين مقدار کم و راضي شدن به آن جائز نيست. بنابراين شايسته است انسان در يک روند تمريني و تدريجي بر ميزان ياد خدا افزوده و بدون افراط و سخت‌گيري بر نفس، تا به آن‌جا پيش رود که در همه حال به ياد خدا بوده و لحظه‌اي غافل از ياد محبوب نباشد. البته بايد دانست در ابتداي امر اين توجه و تذکر امري است دشوار، امّا با استقامت و جديت به تدريج از سختي و مرارت آن کاسته و بلکه تبديل به حلاوت و شيريني خواهد شد؛ چنان‌چه در روايت قدسي بالا به اين حلاوت و محبت وعده داده شده است. آيات و روايات فراواني متذکر اين معنا شده‌اند که نبايد انسان به ذکر محدود نسبت به خداوند بسنده نمايد. قرآن کريم مي‌فرمايد: «يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيرا ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، خدا را بسيار ياد كنيد.»(احزاب/41)

امام صادق عليه‌السلام درباره ذکر کثير چنين فرموده‌اند: «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ إِلَّا الذِّكْرَ فَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْفَرَائِضَ فَمَنْ أَدَّاهُنَّ فَهُوَ حَدُّهُنَّ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَنْ صَامَهُ فَهُوَ حَدُّهُ وَ الْحَجَّ فَمَنْ حَجَّ فَهُوَ حَدُّهُ إِلَّا الذِّكْرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ‌ يَرْضَ‌ مِنْهُ‌ بِالْقَلِيلِ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدّاً يَنْتَهِي إِلَيْهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ - يا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيرا : ـ هر چيز حدّي دارد که در آن‌جا به پايان مي‌رسد، مگر ياد خدا که آن‌را حدّي پايان‌پذير نيست؛ خداوند عزّ و جلّ فرائض را واجب کرد و هر که آن‌ها را به‌جاي آورد همان حدّ آن‌هاست؛ پس هر کس در ماه مبارک رمضان روزه بدارد، همين روزه داشتن حدّ آن است و هرکس در موسم حج، حج گذارد همين حد اين فريضه است، جز ذکر که (در ميان فرائض) خداوند عزّوجلّ به اندک آن رضايت نداده و حدّي که در آن پايان پذيرد برايش قرار نداده است. سپس حضرت عليه‌السلام اين آيه را تلاوت فرمود: اي کساني‌که ايمان آورده‌ايد خدا را بسيار ياد کنيد.»

توجه به اين امر ضروري است که يکي از درخواست‌ها و حوائج دائمي اهل بيت عليهم‌السلام از خداي متعال، توفيق ذکر دائمي است.
اميرالمؤمنين و مقتداي عارفان علي عليه‌السلام در مناجات شعبانيه اين‌گونه با معبود خود نجوا مي‌کند: «وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي‌ مِمَّنْ‌ يُدِيمُ‌ ذِكْرَكَ وَ لَا يَنْقُضُ عَهْدَك‌ ـ خدايا از تو مي‌خواهم بر محمد و آل او درود فرستي و مرا از آنان قرار دهي که پيوسته به ياد تو هستند و عهد تو را نمي‌شکنند.»

همچنين در دعاي کميل اين چنين به خدا عرضه مي‌دارد: «أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ‌ وَ قُدْسِكَ‌ وَ أَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَ أَسْمَائِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِي مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَة ـ خدايا به حق تو و قداست تو و بزرگ‌ترين صفات و نام‌هايت، از تو مسئلت دارم که اوقات شب و روز مرا با ياد خودت آباد کني.»
6ـ تفاوت تذکر با تفکر
با توجه به اين‌که ما در شماره‌هاي پيشين درباره تفکر و ضرورت آن در سير إلي‌الله به تفصيل سخن رانديم، ممکن است اين شُبهه در ذهن خواننده عزيز پيش آيد که بحث تذکر، همان تفکر است و فرقي با هم ندارند. در جواب به اين مطلب بايد گفت: همان طوري که در بحث تفکر ذکر گرديد، تفکر عبارت است از چيدن مقدماتي در ذهن براي اين‌که مجهولي را تبديل به معلوم کنيم. پس در تفکر ما مجهولي داريم که با چيدن معلومات خويش و گشتن در بين معلومات سعي در معلوم نمودن آن مجهول داريم. اما تذکر يعني يادآوري. يعني توجه به اموري که براي انسان مجهول نيست بلکه معلوم و بديهي است اما چه بسا انسان از اين امر بَيّن و بديهي غافل گشته و سرگرم به امور ديگر شده است. به همين جهت حضرت امام ‌رحمت‌الله‌عليه در بحث تذکر، ما را متذکر اموري نمودند که جزء فطريات بشر است. امور فطري اموري هستند که در بين تمام افراد انساني از هر قوم و مذهب و ملتي يکسان بوده و صرف توجه به آن موجب تصديق آن خواهد بود و هيچ‌گونه برهان و دليلي نمي‌طلبد چرا که جزء سرشت بشر بوده و فطرت هر کسي حکم بدان مي‌کند.

حضرت امام ‌رحمت‌الله‌عليه در اين‌باره چنين فرموده‌اند: « بدان كه تذكر از نتايج تفكر است، و لهذا منزل تفكر را مقدّم دانسته‌اند از منزل تذكر جناب خواجه عبد‌اللّه فرمايد: 
"التّذكّر فوق التّفكّر، فإنّ التّفكّر طلب، و التّذكّر وجود؛ تذكر فوق تفكر است، زيرا كه اين طلب محبوب است و آن حصول مطلوب." تا انسان در راه طلب و دنبال جستجو است، از مطلوب محجوب است، چنان‌چه به وصول به محبوب از تعب تحصيل فارغ آيد. و قوّت و كمال تذكر بسته به قوّت و كمال تفكر است. و آن تفكر كه نتيجه‌اش تذكر تام معبود است، در ميزان ساير اعمال نيايد و با آن‌ها در فضيلت طرف مقايسه نشود، چنان‌چه در روايات شريفه از عبادت يك سال و شصت سال و هفتاد سال تفكر يك ساعت را بهتر شمرده‌اند. معلوم است غايت و ثمره مهمه عبادات حصول معارف و تذكر از معبود حق است، و اين خاصيت از تفكر صحيح بهتر حاصل مى‌شود. شايد تفكر يك ساعت ابوابى از معارف به روى سالك بگشايد كه عبادت هفتاد سال نگشايد يا انسان را چنان متذكر محبوب نمايد كه از مشقت‌ها و زحمت‌هاى چندين ساله اين مطلوب حاصل نشود.»

توضيح: مقصود از اين‌که تفکر طلب است، آن است که در تفکر انسان به دنبال دستيابي به مطلوب و مقصود خويش است که اين مطلوب، هنوز روشن و واضح نيست که در کجا و در چه فردي قرار دارد. بنابراين مطلوب فرد، مجهول است و او با تفکر و کمک گرفتن از معلومات قبلي مي‌خواهد اين مجهول را معلوم نمايد. حال وقتي اين تفکر نتيجه داد و مطلوب و محبوب انسان واضح و آفتابي گرديد، بايد سعي نمايد از آن غافل نشود و روي گرداني نکند. اين‌جا ديگر مجهولي در بين نيست بلکه توجه به محبوب و ذکر او مقصود است. البته هرچه انسان در مرحله تفکر قوي‌تر عمل کرده باشد و براهين محکم‌تري بر وجود و صفات محبوب خويش ارائه نموده باشد، ميزان وضوح بالاتر خواهد بود و در نتيجه در مرحله تذکر، قوت بيشتري خواهد داشت.
7ـ آثار و ثمرات ياد و ذکر خدا:
الف) عصمت از گناه و خطا و اشتباه:

اولين ثمره ذکر خدا، همان اثري است که ما در اين مقاله به دنبال آن بوده و هستيم و آن مصونيت يافتن از غفلت و گناه و اشتباه است. رسول اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: «ليسَ عمَلٌ أحبّ إلي الله تعالي و لا أنجَي لِعَبدٍ مِن کُلّ سيئهٍ في الدنيا و الآخرة مِن ذِکرِ الله. قيلَ: و لا القتالُ في سبيل الله؟ قالَ: لولا ذکرُ اللهِ لم يؤمَرْ بالقتالِ ـ هيچ عملي نزد خداوند متعال محبوب‌تر و هيچ عاملي در نجات بنده از گناهان در دنيا و آخرت مؤثرتر از ذکر خدا نيست. عرض شد: حتي جنگ در راه خدا؟ فرمود: اگر ياد خدا در ميان نبود دستور جنگ داده نمي‌شد.»

اميرالمؤمنين عليه‌السلام درباره‌ي اثر بازدارنده ياد خدا از گناه چنين فرموده‌اند: «الذِّكْرُ ذِكْرَانِ ذِكْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ حَسَنٌ جَمِيلٌ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَيَكُونُ‌ ذَلِكَ‌ حَاجِزاً ـ ياد خدا بر دو گونه است: ياد او در هنگام مصيبت که نيکو و زيباست، و برتر از آن، ياد خدا کردن در هنگام رو به رو شدن با محرمات الهي است، که ياد خدا در اين هنگام، تو را از ارتکاب حرام بازمي‌دارد.»

حضرت امام ‌رحمت‌الله‌عليه درباره‌ي خاصيت بازدارندگي تذکر از گناه و معصيت براي عموم مردم و متوسطين از مؤمنين چنين فرموده‌اند: «و بدان اى عزيز كه تذكر از محبوب و به ياد معبود به سر بردن نتيجه‌هاى بسيارى براى عموم طبقات دارد: اما براى كمّل و اوليا و عرفا، كه خود آن غايت آمال آن‌هاست و در سايه آن به وصال جمال محبوب خود رسند. هنيئا لهم. و اما براى عامه و متوسّطين بهترين مصلحات اخلاقى و اعمالى و ظاهرى و باطنى است. انسان اگر در جميع احوال و پيشامدها به ياد حق‌تعالى باشد و خود را در پيشگاه آن ذات مقدس حاضر ببيند، البته از امورى كه خلاف رضاى اوست خوددارى كند و نفس را از سركشى جلوگيرى كند. اين همه مصيبات و گرفتارى به دست نفس امّاره و شيطان رجيم از غفلت از ياد حق و عذاب و عقاب اوست. غفلت از حق كدورت قلب را زياد كند و نفس و شيطان را بر انسان چيره كند و مفاسد را روز افزون كند، و تذكر و ياد‌آورى از حق دل‌را صفا دهد و قلب را صيقلى نمايد و جلوه‌گاه محبوب كند، و روح را تصفيه نمايد و خالص كند و از قيد اسارت نفس انسان را براند، و حبّ دنيا [را كه‌] منشأ خطيئات و سرچشمه سيّئات است از دل بيرون كند، و همّ را همّ واحد كند و دل را براى ورود صاحب منزل پاك و پاكيزه نمايد.»

ب) ياد خدا طرد کننده شيطان است:

يکي از مهم‌ترين عوامل گناه و معصيت وسوسه شيطان است. شيطان دشمن قسم خورده انسان است و تا انسان را بدبخت و عاقبت به شر نکند، دست‌بردار نيست. قرآن کريم در اين زمينه مي‌فرمايد: «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنى ءَادَمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشيْطنَ  إِنَّهُ لَكمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ـ آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد، كه او براى شما دشمن آشكارى است؟!»(يس/60)

در جاي ديگر شيطان به عزت خداوند سوگند ياد نموده که همه انسان‌ها را فريب داده و منحرف سازد: «قَالَ فَبِعِزَّتِك لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ‌ ـ شيطان گفت: به عزّتت سوگند، همه‌ي آنان را گمراه خواهم كرد»(ص/82)
حال، شيطاني که به تعبير قرآن دشمن آشکار انسان است و بر اين دشمني قسم ياد نموده، با ياد و ذکر خداي متعال، طرد شده و ناکام مي‌ماند. پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: «إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ‌ عَلَى‌ قَلْبِ‌ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَنَسَ وَ إِنْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ فَذَلِكَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاس ـ همانا شيطان پوزه‌ي خود را بر روي دل آدميزاد نهاده است، هرگاه او خدا را ياد کند شيطان پوزه‌اش را کنار مي‌کشد و هرگاه خدا را از ياد ببرد، شيطان در آن نجوا (وسوسه) مي‌کند؛ پس اين است وسواس خنّاس.»

اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام نيز فرموده‌اند: «ذکرُ اللهِ دِعامةُ الايمانِ و عِصمةٌ مِنَ الشيطانِ ـ ياد خدا ستون ايمان است و حفظ کننده از شيطان.»

ج) ياد خدا باعث آرامش دل‌ها است:

‌قرآن کريم درباره‌ي اثر آرامش‌بخش ذکر خدا چنين مي‌فرمايد: «الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ تَطمَئنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئنُّ الْقُلُوب‌ ـ آن‌ها كسانى هستند كه ايمان آورده‌اند، و دل‌هايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است؛ آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دل‌ها آرامش مى‌يابد.»(رعد/28)
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرموده‌اند: «ذِکرُ اللهِ جَلاءُ الصُّدورِ و طُمأنينَةُ القُلوبِ ـ ياد خدا سينه‌ها را صيقل و دل‌ها را آرامش مي‌بخشد.»

د) ذاکر خدا، همنشين خداست:

پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: «وَ لَمَّا نَاجَى اللَّهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَى نَبِيِّنَا وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ أَ بَعِيدٌ أَنْتَ مِنِّي فَأُنَادِيَكَ أَمْ قَرِيبٌ‌ فَأُنَاجِيَكَ‌ فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَيْهِ أَنَا جلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي ـ موسي بن عمران چون با پروردگار خويش به راز و نياز پرداخت عرض کرد: پروردگارا، آيا تو از من دوري تا آوازت دهم يا به من نزديکي تا با تو نجوا کنم؟ خداوند جلّ جلاله وحي فرمود: من همنشين کسي هستم که مرا ياد کند.»

هـ) خداوند به ياد کسي است که به ياد اوست:

قرآن کريم مي‌فرمايد: «فاذکُرُوني أذکُرکُم و اشکُرُوا لِي وَ لا تَکفُرُونِ ـ مرا ياد کنيد تا شما را ياد کنم، سپاس‌گزار من باشيد و به من کفر نورزيد.»(بقره/152)

در حديث قدسي آمده: «عبدي إذا ذکَرتَني خالِياً ذَکرتُکَ خالياً و إنْ ذکَرتَني في مَلَأٍ ذکَرتُکَ في مَلَأٍ خَيرٍ مِنهُم و أکثَرَ ـ بنده‌ام اگر مرا در تنهايي ياد کني، تو را در تنهايي ياد کنم، و اگر در ميان جماعتي يادم کني، تو را در ميان جماعتي بهتر و فراوان‌تر از جمع تو، ياد کنم.»

و) ياد خدا کليد خودسازي:

در حديث قدسي چنين آمده است: «أَيُّمَا عَبْدٍ اطَّلَعْتُ عَلَى قَلْبِهِ- فَرَأَيْتُ الْغَالِبَ عَلَيْهِ التَّمَسُّكَ‌ بِذِكْرِي‌ تَوَلَّيْتُ سِيَاسَتَهُ وَ كُنْتُ جَلِيسَهُ وَ مُحَادِثَهُ وَ أَنِيسَهُ ـ هرگاه به دل بنده‌اي سر بزنم و ببينم که ياد من بر آن چيره گشته است، تربيت او را خود به عهده گيرم و هم‌نشين و هم‌سخن و همدم او شوم.

اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرموده‌اند: «مُداوَمَةُ الذِکرِ قُوتُ الأرواحِ و مفتاحُ الصَلاحِ ـ مداومت بر ذکر، خوراک روح و کليد صلاح و پاکي است.»

خاتمه

اين نوشتار را با کلامي از ابرمرد عرصه سلوک و عرفان؛ حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه خاتمه مي‌دهيم. به اين اميد که انفاس قدسي ايشان در قلوب قاسي ما اثر نموده و مقلب‌القلوب ما را مورد توجه قرار دهد:
«پس اى عزيز، در راه ذكر و ياد محبوب تحمل مشاقّ هر چه بكنى كم كردى. دل را عادت بده به ياد محبوب، بلكه به خواست خدا صورت قلب صورت ذكر حق شود، و كلمه طيبه ‌لا اله الا اللّه صورت اخيره و كمال اقصاى نفس گردد، كه از اين زادى بهتر براى سلوك إلى‌اللّه و مصلحى نيكوتر براى معايب نفس و راهبرى خوب‌تر در معارف الهيه يافت نشود. پس اگر طالب كمالات صوريه و معنويه هستى و سالك طريق آخرت و مسافر و مهاجر إلى‌اللّه هستى، قلب را عادت بده به تذكر محبوب و دل را عجين كن با ياد حق تبارك و تعالى.»
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